
 

1 

                         

 «. ...بالفسخ لا تسقط الشفعةفرماید:» شهید اول می

اینكه شریك سهم خود را فروخت و براى شریك دیگر از  اگر بیع فسخ    ؛حق شفعه ثابت شد  ،پس 

 .عیب باشد ،ا منشاء آنی اعم از آنكه فسخ به واسطه اقاله بوده  ؛شودحق شفعه ساقط نمى ؛گردید

 : راجع به این مساله، سه قول مطرح شده

عدم سقوط حق شفعه با وجود فسخ بواسطه اقاله و یا خیار   در رابطه باشهید ثانی  :  قول اول )مشهور( 

 ل نمودند. لا و برای اثبات این امر، به سه وجه استد  ؛«الشفیع یقدّم حقّفرماید: » عیب، می

الشفعة للشریك» .1 أدلّة  اثبات شفعه، عمومیت داشته و شامل خیار عیب و غیره «عموم  ادله   :

 شود. می

بعد از عمل به خیار، شك   ؛عد بیع برای شفیع قطعا ثابت شد: حق شفعه ب«استصحاب الحال» .2

 کنیم. کنیم که آن حق شفعه باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء میمی

جمع بین حقین    ؛دناز متابیعین و شفیع متضرر نشو  یك«: برای اینكه هیچجمعا بین الحقّین» .3

 اولی است.

پس هر    ؛شوندباهم عند انعقاد عقد محقق مین جهت که هردو  آحق شفعه و خیار فسخ از    قول دوم:

 شود. به احدهما اخذ کند، همان مقدم میکسی 

(شفعه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

شفعه و فسخ 6درس  استاد وافی
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بعد از   ،مقارن با عقد واقع شده و شفعه  ،زیرا خیار فسخ  ؛شودع و مشتری مقدم مییحق با قول سوم:  

 شود. پس خیار به جهت تقدم زمانی، مقدم می؛ شودعقد ثابت می


